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 رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و

 تربیتاخلاق و چگونگی پیوند آن با 

  4جلیلیان شهرام، 3سرشتپاک جعفرمحمد، 2مقدم صفایی مسعود، 1هروی ریاضی شیدا

 چکیده 

تبلور يافته « ردخ»، در واژة اوستاو شناخت در متون پهلوي همانند  معرفت

آگاه رد همهرد و دانايي است و با خة خاست؛ در اين متون، اورمزد سرچشم

خود، آغاز و پايانِ آفرينش را رقم ميزند. در متون پهلوي، بهمن يا انديشة 

آفريده و بوسيلة او کنُش خود نيک، نخستين امشاسپندي است که اهورامزدا 

آگاهِ را در آفرينش تحقق ميبخشد. همچنين، بهمن نماد و تجلي خرد همه

از آن، به شناخت دين مندي است که انسان بواسطة بهرهاورمزد بر آفريدگان 

ل ميشود. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي و و اورمزد ناي

تأمل در چيستي مفهوم معرفت و اقسام آن در متون پهلوي ميپردازد و 

چگونگي پيوند آن را با اخلاق و تربيت واکاوي ميكند. زيست اخلاقي بعنوان 

روي ر دين زرتشت، در متون پهلوي در واژة پيمان يا ميانههدف غايي د
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بر محقق ميگردد. اساس اين فضيلت اخلاقي بر معرفت مبتني است. افزون 

)خرد ذاتي(، خرد بناي پرورش آسناين، در متون پهلوي تربيت سنگ

ل اخلاقي است؛ بنابرين معرفت در متون پهلوي خردمندي و گزينش فضاي

قي دارد و از اينرو يكي از انواع حكمت خالده )جاويدان سرشت و غايتي اخلا

 آيد.    خرد( بشمار مي

سرود خرد، خرد، گوشمعرفت، متون پهلوي، آسن :كلیدواژگان

 اخلاق، تربيت، حكمت خالده. 

*      *      *

 مقدمه

ي از فلسفه است که ماهيت، منابع، ي(، شاخهEpistemology) شناسيمعرفت

رهاي شناخت را بررسي ميكند و قابليت اعتماد به ادعاهاي معرفتي را ابزار و معيا

الطبيعه و (. در پيشينة تاريخي، اعتقاد به خدا يا ماوراء1: 1334ميسنجد )هاملين، 

نزول حقايق الهي از راه وحي بر مردان و زنان ملهم از عالم بالا، از اعتبار زيادي 

شري، ادعاهايي را در باب معرفت اقامه برخوردار بوده است. اديان بزرگِ تمدن ب

اند که بر کتابها و نصوص مقدسِ دينيشان استوار است. ايمانِ گروندگان اين کرده

بر تجربة اديان متضمن اعتقاد به قدرتي متعالي، کلي و روحاني است که مقدم 

اين حقايق منُزلِ  انسان و مستقل از آن است و راهنماي حقيقي او بشمار ميرود.

(. 3: 1311شمول دارند )گوتک، همة زمانها و مكانها اعتبار جهانوهيت در عالم ال از

شناسي معرفت»را تحت عنوان  شناسييي از معرفتبر اين اساس، ميتوان گونه

فلسفي شناسي ـ اعم از از ديگر اقسام معرفت (Religious Epistemology) «ديني

هاي ديني است و در اين ميان، آموزه ها وـ بازشناخت که محور آن گزارهو علمي

شناسي ديني، نه متعلق معرفتيي برخوردار است. اعتقاد به خدا از اهميت ويژه

است که عالمان و  (1)ديني بلكه فقط معرفتِ ،دين است و نه ايمان و نه باور ديني
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خن ديگر، اند. به سآمده و از دين برگرفتهل ديني بدان نايندان شماندي

كوشد همان را که ي به توصيف معارف ديني ميپردازد؛ يعني مياسي دينشنمعرفت

در دنياي معارف ديني اتفاق افتاده است، تحليل کند و از فهم ديني گزارش دقيق 

 (. 22-23: 1311و صحيحي ارائه دهد )فعالي، 

متون پهلوي در قالب نظام فكري و فلسفي دين زرتشت و با هدف نگهداري از 

ابل گسترش اسلام در ايران در قرنهاي سوم و چهارم هجري نگارش اين دين در مق

دهندة انديشه و فرهنگ دين زرتشت و تعاليم ثار بازتاباند؛ بنابرين بيشتر اين آشده

  .(2)قها، متكلمان، حكما و انديشمندان زرتشتي هستندمغان، موبدان، ف

ود نداشته در ايران باستان تفكر فلسفي بصورت مدون و جداي از دين وج

هاي فلسفي را در خلال آثار ديني جستجو کرد. اقبال است، بنابرين بايد انديشه

لاهوري ريشة پيوند ميان فلسفه و دين را نفوذ فرهنگهاي سامي بر انديشه و تفكر 

ايراني ميداند و بر اين باور است که انديشمندان نوآور در ايران، همواره بنيانگذار 

ميتوان گفت  ،روي(. از همين1: 1333)اقبال لاهوري، دانجنبشهاي ديني بوده

شناسي ديني است که شناسي موجود در متون پهلوي نوعي معرفتمعرفت

 هاي دين زرتشت است. هاي گاهاني و آموزهخاستگاه اولية آن انديشه

ها و تعاليم زرتشت تا روزگار ساساني دگرگونيهايي را در سير اگرچه انديشه

فرهنگ سرزمينهاي مجاور مانند اهد بوده و تأثيراتي را از انديشه و تاريخي خود ش

ل، هند، يونان، روم و... پذيرفته است، ولي آنچه شالودة جهانبيني و تفكر موجود باب

زرتشت است. فلسفة الهي  گاتهايدر متون پهلوي را تشكيل ميدهد، فلسفة الهي 

، ردمينوي خ، دينكردقبيل  در رسالات مذهبي، فلسفي و کلامي پهلوي از گاتها

و... ساختاري منظم و  دادستان دينيگ، وزُارشكِنَد گمُانيک، هاي زادسپرَمَگزيده

در اين آثار، بسياري از اصول و مفاهيمِ اعتقادي فلسفة مزَديِسنا  .اندمنطقي يافته

 (3)در قالب تفسيرها و مناظرات تبيين ميشود و در قالب نظام فكري و فلسفي

 نمايان ميگردد.  منسجمي
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شناسي دين زرتشت، در اين پژوهش با بيان اجمالي اين مطلب دربارة معرفت

معرفت را از نظر منشأ، ماهيت، غايت و اقسام آن را مورد بررسي قرار ميدهيم و 

 چگونگي پيوند آن را با اخلاق و تربيت تبيين ميكنيم. 

رد در دين زرتشت شايان ذکر است که اگرچه پژوهشهايي پيرامون چيستي خ

صورت گرفته اما در غالب اين پژوهشها به بيان مختصري از سرشت خرد و انواع آن 

نقش و جايگاه خرد در متون »اکتفا شده است که از آن جمله ميتوان به دو مقالة 

( 1311)ميرفخرايي، « داد ايزدت هرچه از بهتر خرد»( و 1333)نداف، « باستاني

بررسي تطبيقي مفهوم خرد در اندرزهاي »ديگري مانند اشاره کرد. در پژوهشهاي 

خرد »(، 1332فر و راشد محصل: )دلپذير؛ بهنام« فردوسي شاهنامةششم و  دينكرد

)غضنفري و « هاي حماسي فارسي و سنجش آن با متون زرتشتيدر منظومه

با متون ايراني پيش از اسلام بر اساس شاهنامه مقايسة خرد در » (1332 ،محمدي

(، خرد در متون زرتشتي ـ اعم از 1333 ،)رضايي و خاتمي« شناسي متنانزب

يک از اين ـ با منابع ديگر مورد مقايسه قرار گرفته است اما در هيچو پهلوي اوستايي

 پژوهشها از ديدگاهي فلسفي به خرد، سرشت و غايت آن نگريسته نشده است. 

اسي و جايگاه بهمن شنمفهوم»همچنين اگرچه در پژوهشهاي ديگري چون 

)بلخاري قهي، « صادر اول در حكمت اشراقي و پهلوي بمثابه اوستاييدر متون 

جايگاه امشاسپندان در جهانشناسي مزدايي و نقش آن در سلوك »(، 1331

بهمن يا صادر اول شيخ  ةهاي انديشسرچشمه»( و 1332)لاجوردي،  «فردي

است به مفهوم خرد از  ( سعي شده1333)مفتوني و درودي جوان، « اشراق

جايگاه بهمن )انديشة  وجهي فلسفي نگريسته شود اما اين پژوهشها نيز بيشتر بر

نيک( بعنوان نخستين تجلي اورمزد بر آفرينش، در سلسله مراتب وجودي 

 اند. شناسي مزدايي و مقايسة آن با حكمت اشراق سهروردي متمرکز بودهجهان

شناختي در متون يقتر مباني معرفتبنابرين، بررسي و تحليل هرچه دق

با درك ضرورت انجام چنين پژوهشي را ايجاب ميكرد تا پهلوي بصورت ويژه 
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شناسي، هرچه بهتر اين مفهوم بتوانيم پيوند آن را با مسائل مهم حوزة انسان

 يعني اخلاق و تربيت، مشخص نماييم. 

 . منشأ و  ماهیت معرفت در متون پهلوی 1

تجلي يافته « خرد»، معرفت و دانايي در واژة اوستاهمانند در متون پهلوي، 

آمده و به معني عقل است )مكنزي،  xradاست. خرد در زبان پهلوي بصورت 

 خرد در  متون پهلوي دامنة معنايي(. از نگاه ميرفخرايي واژة 124: 1333

ق، تري دارد و در معاني مختلفي چون قدرت استدلال، شعور، انگيزه، منطگسترده

(. 11: 1311قدرت تمييز بكار ميرود )ميرفخرايي،  و نيروي عقلاني، هوش، فهم

سرچشمة خرد و رد کامل برخوردار است؛ او رمزد از نيروي خدر متون پهلوي، او

 خرد آفرينش را رقم ميزند. آگاه خود، آغاز و پاياندانايي است که با خرد همه

ذاتي اورمزد است که بكمک آن، بر  (، همان خردxrad ī harwisp-āgāh) آگاههمه

يابد و ميتواند رويدادهاي گذشته را بروشني کل امور مادي و معنوي احاطه مي

ببيند و آينده را پيشگويي کند. پيشگوييهايي که از پايان جهان به زرتشت گفته 

پسين ميشود از همين خرد نشئت گرفته است؛ اين خرد در روز بازپسين که به تنَِ

پراکندة آفريدگان را  ءيشود نيز نمودي آشكار دارد: اورمزد بكمک آن اجزاتعبير م

 (. 3: 1314، همو) (4)آفريندبا هم ترکيب ميكند و بازمي

زرتشتيان دين خود را کلام الهي تلقي ميكردند و بر اين باور بودند که اين 

ترادفند ست؛ از اينرو خرد و دين دو واژة مم، تجلي انديشه و خرد اهورامزداکلا

، دعاي هاي زادسِپرَمگزيدهو  بنُدهش(. بعنوان نمونه، در 433: 1333)زنر، 

که اورمزد آن را در آغاز آفرينش بر زبان ميراند و اهريمن را براي  (3)«اهَونوَرَ»

هزار سال در اعماق تاريكي، در حالت بيهوشي نگه ميدارد، همان دين خوانده سه

در (. 4، بند 1، فصل هاي زادسپرمگزيده؛ 13 ، بند1: فصل 1311بهار،ميشود )

( نيز بر يكساني دين و 11)بند  وزارمانيکندگكشفصل نخست از متن پهلوي 

اورمزد اين دين را آفريد که آگاهي مطلق است چونان »خرد تأکيد شده است: 
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 (. De Menasce,1945: p.25« )درختي تنومد...

نا خرد و دانايي اورمزد معرفي مزديس سوم، جوهر دين دينكرددر بخشي از 

 شده است:

جوهر دين بهي خرد و دانايي اورمزد است، و در دانايي و خرد اوست 

کرداري آگاهي است و درستدادن، دانستن و کردن. مادة آن همه

نسبت به همه چيز و دادن به هر چيز آنچه را که مناسب و فراخور 

شكاري او درمان و منش اورمزد است و خوي (2)آن است: اين خيم

بخشيدنِ آفرينش است. کارش شناخت تواناييها و قوتهايي است که 

در هر چيز آفريده شده است به دانش و در بهره بردن از آنها بنحو 

 (.    31: 1333زنر،  ؛DkM 329-330مطلوب)

واژة دين در زبان پهلوي(، سرآغاز نوعي  اوستاييربن، دئنا )شكل از نگاه ک

ست. او با استناد به گزارش آفرينش در انديشة مزديسنا الهي حكمت يا سوفياي

را دئنا يا حكمت ازلي اورمزد معرفي « اهَونوَرَ»، دعايبندهشدر فصل نخست 

ربن از آن نام برده و آن را (. حكمت ازلي که ک312-314: 1334 ميكند )کربن،

ه مراتب آگاه اورمزد است که سلسلسرآغاز حكمت الهي ميداند، همان خرد همه

الوجود در روي اورمزد قابل مقايسه با واجبآيد، از همينهستي از آن بوجود مي

 . (3)سينا و نورالانوار در فلسفة اشراقي سهروردي استفلسفة ابن

 ـ بهمن امشاسپند 

نگري متون پهلوي دو نقش و کارکرد فلسفي دارد. در وهلة بهمن در جهان 

است که سلسله مراتب هستي از او آغاز  اول، بهمن نخستين آفريدة اورمزد

عقل »روي صاحبنظراني چون نيبرگ آن را قابل مقايسه با ميشود؛ از همين

سينا و نور اقرب در فلسفة اشراقي سهروردي در فلسفة ابن (1)«اول

: پيشگفتار(. 1333؛ طالبي و راشد محصل، 31ـ 113: 2332اند)پانوسي، دانسته

اول يا صادر اول است که اورمزد از طريق آن آفرينش  بنابرين، بهمن، همان عقل
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يي است که در برخي متون پهلوي به آن اذعان اين نكته .خود را آغاز کرده است

بيان شده است که اورمزد،  بنُدهش 1فصل  14در بند  ،شده است. بعنوان نمونه

آفريد و سپس ديگر روشي و روشني مادي خويش نخست بهمن را از نيک

دگار ياسپندان و ايزدان و آفريدگان را خلق کرد. همچنين در متن پهلوي امشا

امشاسپندان به روشن شدن چراغي از چراغ  ، سلسله مراتب آفرينشجاماسپ

 ديگر تشبيه شده است، روشني و فروزشي که بهمن آغازگر آن است. 

پرسيد گشتاسب شاه که اورمزد دام مينو )آفريدگان روحاني( کِه 

فريد... گفتش جاماسپ که: اورمزد دام امشاسپندان را را نخست آ

منَِشي بَهمن را فراز داد... بَهمن اَشويي را بستود، از آن داد... از بِه

اَشويي که بَهمن بستود، ارديبهشت فراز بود. پس ارديبهشت 

اَشويي را بستود، از آن ستايش شهريور... از شهريور اِسفندارمذ، از 

از خرداد، مرداد يک از ديگري پيدا بود، يک از اِسفندارمذ خرداد، 

 نبودديگري هست ببود، چه چراغ از چراغ گيرد، از آن چراغ کم 

(AŽ, III/ 2- 7; DeMessina, 1939: p.36-37 .) 

اورمزد بر  آگاهي بهمن نماد و تجلي خرد همهدر وهلة دوم، در متون پهلو

آگاه اورمزد يي از خرد همههرهيي بميزاني متفاوت، بآفريدگان است. هر آفريده

کتاب  41دارد که بواسطة بهمن از آن برخوردار گشته است. براساس فصل 

آگاه خود به همة آفريدگان در مراتب يي از خرد همه، اورمزد بهرهدينكردسوم 

مندي مبناي کسب دانش آفريدگان است. در همين بخشيده و اين بهرههستي 

ي آفرينش آفريد و در پبهمن امشاسپند را  اورمزد،فصل از کتاب آمده است که 

 (. 23نخست(،  ة)پار کتاب سوم دينكرديافت )بهمن، دانايي به هستي راه 

در ميان آفريدگان، انسان بيشترين بهره را از خرد اورمزد دارد تا آنجا که در 

 برخورداري از خرد، علت برتري انسان (،1ـ4)بند  دادستان دينيگپرسش نخست 

کار دانسته شده است بر ساير آفريدگان، و خردمندي مهمترين ويژگي مرد راست

(Jaafari Dehaghi: 1998: p.38-43.)  (33ـ31)بند  يادگار بزرگمهردر متن پهلوي ،
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خرد و دانايي بهترين هنر مردمان بشمار آمده و اهميت آن تا حدي است که 

روايت  11چنين در فصل پذيرش دين نيز بايد بر اساس آن صورت گيرد. هم

نيز آمده است که اورمزد تن مردمان را از آتش و جانشان را از فكر و  پهلوي

(. انسان بواسطة همين 23: 1323انديشة خويشتن آفريده است )ميرفخرايي، 

ل ميشود، آنچنانكه در پرسش ششم مندي به شناخت دين و اورمزد نايهبهر

ته شود که اورمزد به زرتشت گفت در دين گف»آمده است:  دادستان دينيگ

ني دو راه را بشناسي که راه بهمن را در انديشة پاکت مهمان ک که چه اگر

 (.23: 1323، همو« )خوبي و بدي است

، خويشكاري بهمن، هدايت پرهيزگاران بُندهش 132، بند 11در فصل 

است  (3)گريبهمن را خويشكاري هَنديمان»بسوي اورمزد دانسته شده است: 

ه پرهيزگاران را بدان برترين زندگي بهمن برد و هنديماني اورمزد را بهمن ک

 (. 111: 1311)بهار، « کند

نيز هنگاميكه دربارة سرنوشت روان اَهلو )پرهيزگار(  دادستان دينيگدر 

او را بهمن امشاسپند به »چنين داده ميشود: اين پرسيده ميشود، پاسخي

رمان اورمزد، گاه و مُزد او آشكار نمايد. آنگاه اورمزد دادار هنديمان کند و با ف

« گاه اورمزد ببيند، از دانستن و خواستن آن شاد باشدکه او آن هنديمان

(Jaafari Dehaghi: 1998: p.38-43.) 

مانيكه زرتشت به ديدار (، ز1ـ2)بند  هاي زادسپرمگزيده 22در فصل 

ريها در جهان هستي ل ميشود، از نخستين، دومين و سومين برتاورمزد ناي

نخستين برتري انديشة نيک، دوم گفتار »ميپرسد و اورمزد به او پاسخ ميدهد: 

اين گفتة اورمزد خود بيانگر اهميت جايگاه و «. نيک و سوم کردار نيک است

آنچه در  آيين زرتشت است. بنابرين بر اساسارزش بهمن يا انديشة نيک در 

آمده است، ميتوان گفت بهمن، در متون پهلوي در مورد بهمن امشاسپند 

کارکرد دوم خويش، زمانيكه خرد اورمزد را به زرتشت و ديگر انسانها ميبخشد 
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و آنها را به معرفت ميرساند، زمينه را براي هدايت، درك و پذيرش دين 

زرتشت که خود همسنگ با خردمندي و دانايي است، فراهم ميسازد. به سخن 

يي تشخيص و امكان حرکت بسوي حقيقت ديگر، ميتوان بهمن را توانا

مندي و پيروي از آن تعالي روحي و اورمزدي در درون انسان دانست که بهره

 معنوي انسان را موجب ميشود.  

 ؛ نیروی اندیشه  و معرفت در وجود انسان «بَوی»ـ  

؛ (11)عد مينوي وجود انسان يعني اورونَ يا روان استجايگاه معرفت در بُ

، پنج نيروي نهادي و اوستامينوي و فناناپذيرِ وجود انسان در  عدبراي اين ب

و  (14)، اوروَن(13)، بَوي(12)، دَئنا(11)باطني بيان شده است که عبارتند از اَخو

. اين نيروها، نيروهاي شناختي انسان هستند و به انجام تكاليف ديني (13)فروهر

آثار پهلوي،  (. در ميان113-113: 1313)شاکد،  (12)او هم مربوط ميشوند

کاملترين فهرست در بيان نيروهاي موجود در روان انسان و خويشكاري هر 

آمده است؛ در اين فهرست، بصورت دقيق از اخو،  دينكرد سوميک از آنها در 

(. در ميان 123: فصل1311بوي، روان و فروهر نام برده شده است )فضيلت، 

ي انديشه و ادراك آدمي است، اين نيروهاي مينوي، نيرويي که مربوط به تواناي

و « خرد»، (11)«وير»، (13)«هوش»بَوي است؛ اگرچه در متون پهلوي، بوي را به 

، ولي با توجه به آنچه از محتواي متون (13)اندو مانند آن عطف کرده« دانش»

دريافت ميشود، بنظر ميرسد بَوي کليتر از همة اين نيروهاست تا حدي که آن 

هاي شده را جنبهبردهاند و نيروهاي فكري نامگرفته« نفس ناطقه»را معادل 

در  ،(. بعنوان نمونه112: 1313مقامي، اند )قائمبوي يا نيروي عقل دانسته

 ، آمده است:دينكرد سوم

از آفرينش همة مردم بوسيلة اورمزد، جان خداي و سرور است؛ 

 براي ياري ايشان اندر تَن، بوي داده شده است که از طريق نيروي

وير، خواهنده و يابندة دانش است. نگهدارنده و محافظ آن بوسيلة 
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نيروي هوش؛ مراقب و گزيننده و بكار اندازندة آن با نيروي خرد 

 (.DKM, 48؛ 233: 1332است )ميرفخرايي، 

دارندة تن است و از اينرو به نيز بوي، روشن دينكرد سومدر بخش ديگري از  

در  (DKM, 242. 6 and after that) شده است صاحبخانه و سواري بر اسب تشبيه

، بوي نيرويي مينوي معرفي شده است که دانش از جهان (21)راستهمتن پهلوي 

از  هاي زادسپرمگزيده(؛ در 11: بند 1313)اشه و ميرشاهي،  مينوي به او ميرسد

، يعني آنچه به «دانشي»آنها در ذيل عنوان  ترتيب وير، هوش و خرد و خويشكاري

(. همين ترتيب و 32، بند31)فصل نش مربوط ميشود، سخن بميان آمده استدا

( و DkM,122) دينكرد سوم(، 13، بند2)فصل دادستان دينيگخويشكاريها در 

. در (21)نيز تكرار شده است (و بعد از آن 12، بند 3فصل ) وزارشكندگمانيک

اندرزنامة (، 13و  13، 1بندهاي ) مردخيم و خرد فرخديگر متون پهلوي مانند 

( و 2و1بندهاي) زاداناندرزنامة آذر فرنبغ فرخ (،13بند) يادگار بزرگمهر

( از همراهي خيم و خرد سخن گفته شده است. در همة 2بند ) دينكرد ششم

اين بندها خويشكاري خرد، شناسايي نيكي و بدي و گزينش نيكي معرفي 

بيننده، راهنما، يز، يتمشده است و اين خويشكاري با صفاتي چون صاحب

يابنده، گُزيننده و به فعل آورندة دانش، نگهدارندة تن و روان توصيف دانش

شده است. بنابرين در متون پهلوي، روان دربرگيرندة نيروي عقلانيت )بوي( در 

انسان است و خرد يكي از نيروها يا ابزارهاي عقلاني است که راهنماي انسان 

بناي آگاهي و دانش ميباشد. جايگاه نيروي در شناخت نيک و بد و کنُش بر م

( 11)بند راستهكه در متن پهلوي ، آنچنانمينوي خرد در متون پهلوي سَر است

 ميخوانيم:

بوي، هوش و خرد را جايگاه ايشان به دماغِ سر است، بدين دليل 

است که هر آن کسي را که آزاري يا زخمي يا بخاري عظيم به 

چون عقل رفت، بوي و هوش معطل مغز رسد، عقل از او ميرود؛ 

 (. 23: 1313گشت )اَشه و ميرشاهي، 
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کامه( نيز )پسر دانش (22)پُسِ دانشْن کامگيا   چيم کستيدر متن پهلوي 

 آمده است:

کشتي در اصل براي نمايش مرز ميانِ دوان اندر تن مردمان است 

که دانايان خوانند جهان کوچک. آن نيمة زبرين، چون روشنان 

بين چشم، دريابنده وير، در جهان برتر قرار دارند: روشناست که 

گر ياد، خانة آنها مغز سر )غيبي، دارا هوش، گزينشگر خرد، انديشه

1333 :311 .) 

 . غایت معرفت در متون پهلوی2

بر اساس آنچه پيشتر بيان شد، ميتوان گفت معرفت و شناخت در متون 

مزد سرچشمة خرد و دانايي و آن پهلوي منشأيي قدسي دارد. در اين متون اور

را در دين زرتشت متجلي ميكند. دين يا کلام الهي اورمزد سرآغاز نوعي 

روي در متون پهلوي، دين منبع معرفت يا شناخت )حكمت( است؛ از همين

، مينوي خرِدشناخت يا معرفت معرفي ميشود. بعنوان نمونه در مقدمة کتاب 

(؛ 3و  4بندهاي ) ص معرفي شده استدين مزديسنا سرچشمة دانايي و تشخي

و دين همسنگ  (23)نيز کلام مقدس )مانسر( دينكرد پنجمکتاب  24در فصل 

(. 12)بند  دناند و بعنوان منشأ دانش مطلق معرفي ميگرددانسته شده اوستابا 

خن بعنوان نخستين انديشه، آموزش و س(، دين 4)بند  دينكرد هفتمدر مقدمة 

، بنُ و ريشة دانايي دينكرد سوم 33همچنين در فصل  اورمزد بيان شده است؛

 در دين زرتشت دانسته شده است: 

ترين گونة دانايي، سرتاسر نياديترين باور دين بِهي و ويژهزيرب

 (. 31: 1311ريشه در هَستشِ دين مزدايي دارد )فضيلت، 

در واقع در متون پهلوي، دين منبع شناخت است؛ شناختي که انسان را از 

آموزد. ر و نيكي آگاه ميگرداند و دوري جسُتن از شر و بدي را به او ميخي

شناختِ دين زرتشت به حوزة معرفت باوريِ بنيادين در يزدانبنابرين، دوگانه
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وارد ميشود، تا آنجا که غايت معرفت، تشخيص نيكي از بدي، خير از شر، نور 

. (24)سان، دانسته ميشوداز تاريكي و برگزيدن نيكي، خير و روشنايي از سوي ان

 بروشني بيان شده است: اندرزنامة پوريوتكيشان 4اين غايت در بند 

را کار بستن دين خستو بودن و دستورات آن به گيتي، نخست، به

و ستودن و از آن روگردان نبودن، گروش )باور(، از روي مَنِش 

فه، )انديشه( به بهدين مزديسنان داشتن، سود از زيان و گناه از کر

بهي از بدي و روشني از تاريكي و مزديسني از ديويسني بگزيدن 

 (. 322: 1333)نوابي، 

نيز دين بعنوان منشأ  پُسِ دانشْن کامگيا  کستي چيمدر متن پهلوي 

دانايي و گزينش بر اساس خرد معرفي ميشود تا آنجا که بستن کستي 

 مهمترين نشانة دينداري و التزام به آن دانسته شده است:

کامه: بياموزم که چرا کستي نابسته رفتن را پرسيد پسر دانش

گرانتر گناه انگاريم و کستي بستن را خود چيم ]دليل، چرايي[ 

چيست؟ گفت پدر دانايي دوست: دان به نيكي و گزين به خرد، 

چه دين را اندر گيتي در اصل کار دو است: يكي دانش نمودنِ 

دن بدانچه دانستن را نشايد و آنچه دانستن را شايد و يكي راه نمو

 (. 233: 1333گرويدن را سزد )غيبي، 

 . اقسام معرفت )خرد( در متون پهلوی 3

در متون پهلوي از دو نوع خرد ديگر نيز سخن  ،آگاه اورمزدعلاوه بر خرد همه

 (. gōš srōd xrat) سرود خرد( و گوشāsn xrad) خردبميان آمده است؛ آسن

 غریزی خرد یا خرد. آسن3-1

خرد يا خرد غريزي، خردي متعالي است که اورمزد و امشاسپندان و آسن

مندي انسان از اين نوع ديگر ايزدان و برگزيدگان ديني از آن برخوردارند. بهره
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(. 41: 1313زاده، دوري از بديها ميشود )قليو خرد سبب انجام کارهاي نيک 

 خرد )خرد غريزي(و کارداني آسن (، اورمزد با نيرو3)بند خردمينوي 32در پرسش 

(. 24: 1331آفريند و اداره ميكند )تفضلي، خود آفريدگان مينو و گيتي را مي

كند؛ خرد به انسان در گرايش به اورمزد و گزينش نيكيها کمک ميآسن

كه انديشيدن بر اساس اينگونه خرد، سبب فراگيري هر چه بهتر آنچنان

خرد، و بكار نبردن آسن ( 12، ب كرد ششمدين) ميشود زندو  اوستادستورات 

(. 1بند  3، فصل شايست ناشايست) آدمي ميگردد و دين (23)موجب تباهي فرََه

(، سپندمينو 244و  113)فصل  دينكرد سومدومناش با استناد به فصلهايي از 

و بهمن  خرد اورمزدي ميداند که منشأ خرد و دانايي استرا همان آسن

مينو و تجلي خرد اورمزد بر آفريدگان ميباشد. اورمزد امشاسپند، زادة سپند

خرد را در وجود انسان بوديعت ميگذارد بواسطة آفرينش بهمن امشاسپند، آسن

(De Menasce, 1973: p.123, 232به سخن ديگر، بهمن، آسن .) خردي که از

و  اورمزد دريافت کرده است را به انسانها ارزاني ميدارد که همان نيروي انديشه

خردورزي در انسان است؛ بنابرين يكي ديگر از کارکردهاي بهمن امشاسپند را 

 11)فصل  بندهشخرد به انسانها دانست؛ از همين روي در آسن يميتوان اعطا

 آمده است: (124بند 

ة سرود خرد نخست بر بهمن پيدا بود ... از همخرد و گوشآسن

 (. 111: 1311تر است )بهار،ايزدان بهمن به دادار نزديك

 اكتسابی سرود خرد یا خرد. گوش3-2

آموخته  سرود خرد يا خردخرد همراه با گوشدر بيشتر متون پهلوي، آسن

ست و شناخت )اکتسابي( آمده است؛ اين خرد، راهنماي انسان در انتخاب راه در

هاي خود درس ها و آموختهسرود خرد از تجربهياري گوشنيكوييهاست. انسان ب

بخشي غيبي كار گيرد؛ همچنين آگاهيها را بيابد تا نتيجة آنو نيرو ميميگيرد 

خرد پيشگفتار(. آسن :1333نتيجة اين خرد است )طالبي و راشد محصل، 
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خرد و هر کسي که آسن (22)سرود خرد استسرآغازي براي بدست آوردن گوش

و  3هاي ، بندراسته) سرود خرد بيشتري را ميتواند بياموزدبيشتري دارد، گوش

( و کسي که اين دو خرد را با هم داشته باشد، به برترين زندگي )بهشت( 21

)بند  بندهش 11در فصل  ،(. بعنوان نمونه41: 1313زاده، يابد )قليدست مي

 ( آمده است:124

سرود خرد، نخست بر بهمن پيدا شوند. او را که خرد و گوشآسن

گر او را اين هر دو اين هر دو است، بدان بهترين زندگي رسد. ا

خرد نيست، نيست، بدان برترين زندگي رسد. چون آسن

سرود خرد است و گوشسرود آموخته نشود. او را که آسنگوش

 (.111: 1311خرد به کار نداد بردن )بهار، خرد نيست، آسن

سرود خرد مورد تأکيد خرد و گوشان، وابستگي ميان آسندينكرد ششمدر 

 شمار آمده است:ه يكي از شروط دينداري بآنجا کقرار گرفته است تا 

داگانه توجه کند، کسي که به اين ده چيز نَه با هم، بلكه ج

دار( نيست، بلكه مشرك است: مينو و گيتي؛ تن پوريوتكيش )دين

سرود خرد؛ کُنش و بغوبخت )تقدير(؛ خرد و گوشو روان؛ آسن

 .(241: 1332دين و مانسر )کلام مقدس( )ميرفخرايي، 

(، دانش، حاصل يگانگي اين دو نوع خرد معرفي 11)فصل دينكرد سومدر 

انديشي ک( و آرامش و کاميابي نتيجة ني143ـ 131 :1311)فضيلت،  شده است

خرد و مندي از آن نيز ثمرة همراهي آسنکه بهره يا بهمن دانسته شده است

   (.111: 1311؛ فضيلت، 23، فصلدينكرد سومسرود خرد است )گوش

 . پیوند میان معرفت و اخلاق در متون پهلوی4

خرد توانايي عقلاني نهفته در وجود آدمي است که در متون پهلوي، آسن

سرود خرد کامل ميشود و انسان را به شناخت ميرسانند. اين بوسيلة گوش

شناخت، ماهيت و غايتي اخلاقي دارد چون هدف از آن تعالي معنوي و اخلاقي 
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 کلام اورمزد و يگانه شدن با اوست. ماهيت رسيدن به دين و انسان و در نهايت

اخلاقي و معنوي شناخت در متون پهلوي امري است که زنر به آن باور دارد و آن 

خرد )خرد ذاتي( و را با آسن« بهمن»را مورد تأکيد قرار ميدهد تا آنجا که 

آز  (؛DKM, 361. 21-362.2) يكسان و برابر ميداند« آز»انديشة بد[ را با «]اکومن»

در دين زرتشتي بر هرگونه حرص و طمع دلالت دارد و در قلمرو اخلاق در 

(. ديو آز در 121: 1332برابر خشنودي و رضايت قرار ميگيرد )جلالي مقدم، 

 ( چنين توصيف شده است:112، بند12)فصل  بُندهش

آز آن دروجي است که چون همة خواسته گيتي را بدو دهند، 

ود و سير نگردد. چنين گويد که چشم آزمندان هاموني انباشته نش

 (. 121: 1311است که او را سامان نيست )بهار، 

در  .تقابل خرد و آز بيش از هر جاي ديگر در وجود انسان پديدار ميشود 

بنابرين  .واقع وجود انسان آوردگاه اصلي اورمزد خردمند و اهريمن آزمند است

باوري موجود در فلسفة دين زرتشت ز دوگانهميتوان اين تقابل را صورتي ا

يابد و غلبة هر يک بر ديگري فضيلت و دانست که در درون انسان تجلي مي

 (.11: 1333آبادي، راد و رنجبر جمالآورد )يزدانيرذيلت اخلاقي را بوجود مي

(، آز در مقابل خرد قرار ميگيرد و بسبب 33)پرسشخردمينويدر متنِ پهلويِ 

 ه انسان بيخرد، خردمند و انسان خردمند، نادان جلوه ميكند. آز است ک

( ديو آز براي آلودن آفرينش اورمزد، 32، بند 34)فصل  هاي زادسپرَمَگزيدهدر 

«. بيرون از چهر»و « بدونِ چهر»، «چهري»خود را به سه صورت عرضه ميكند: 

و اشتياق  (23)(ميل به خوردن، شهوت )ورَنَ عبارتند از اين سه صورت که بترتيب

ينش اورمزد و ، تجليات مختلف ديو آز براي نبرد با آفرست آوردن هر چيز خوببد

خرد ابزاري براي  (،4، بند3)فصل دينكرد پنجمند. در فريب آفريدگان هست

نگهداري انسان از حملة ديوان مختلف از جمله ديو آز، شمرده ميشود؛ در عين حال 

 (. 3)بند شتر از همة ديوان سفارش شده استبه نگهداشتن و دوري از ورَن، بي
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( نيز آز و ورَنَ از دروغهايي شمرده 21ـ 41)بندهاي  اندرزنامة يادگار بزرگمهردر 

ميشوند که اهريمن بوسيلة آنها مردم را ميفريبد و تن و روانشان را تباه ميگرداند. 

سرود و گوشخرد اين متن پهلوي راه ستيز با اين دروغها را بيان ميكند و آسن

(. در متن 43ـ 42)بندهاي  خرد را بعنوان نخستين ابزارهاي ستيز برميشمارد

يل پيدا شدن آز و ورن و ديگر خرد دل(، کاهش آسن23)بند راستهپهلوي 

 ل اخلاقي مانند خشم و رشک دانسته شده است. رذائ

 ـ پیمان 

روي يا ميانه ل اخلاقي، پيماند در مبارزه با آز و ورن و ساير رذائسلاح خر

است. پيمان، دوري از افراط و تفريط اهريمني است که جوهرة دين، قانون خداوند 

« pati»وند (. واژة پيمان برگرفته از پيش432: 1333و کلام مقدس است )زنر، 

است؛ « سنجيدن»و « اندازه گرفتن»بمعني  اوستايي« māy/ma»همراه با ريشة 

آمده است و در ادبيات اين دوره در « payman»اين واژه در پارسي ميانه بصورت 

: 1312و غيره بكار رفته است )آموزگار، « رويميانه»، «دوره»، «اندازه»معانيِ 

علت فرستادن  (،DKM, 306 f.; B. 234)، سوم 233فصل  ،دينكرد(. در 1314

نش معرفي شده است، دين مزديسنا از سوي اورمزد، بازگرداندن اعتدال به آفري

دليل تازش اهريمن بر آفرينش از ميان رفته است و به افراط و الي که باعتد

تفريط گراييده است، از اينرو دين اورمزد تنها در يک کلمه خلاصه ميشود و 

روي است و دين اهريمن در دو کلمه خلاصه ميشود و آن افراط و آن ميانه

)بندهاي  مدينكرد هفت(. در مقدمة De Menasce, 1973: p.292تفريط است )

کنندة راه مبارزة ( نيز پيمان عامل پيوند انسان با خدا و تسهيل24تا  21

انسان با بدي و نابودي اهريمن معرفي شده است؛ جم بوسيلة نيروي پيمان 

روي( آفريدگان را بيمرگ و عاري از پيري و گرسنگي و تباهي، آسوده )ميانه

 آمده است:  چنيننيز  (132)بند  دينكرد ششمساخت. در اين زمينه در 

راه رسيدن به گرودمان، دين است که پيمان است؛ زمانيكه اورمزد 
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اين راه را آراست، پس اهريمن دو راه در برابر آن فراز نهاد يكي 

 (. 114: 1332افراط و يكي تفريط )ميرفخرايي، 

 انسان روي و افراط است کهدليل زيادهپهلوي بيان شده که ب در همين متن

روي پيشه کند؛ آرامش آن اگر در گيتي ميانه ب ميكشاند وهستي را به آشوجهان 

روي ميتوان  چكيدة (. از همين233: همان(؛ ر.ك: 12بند ث )را از بين نميبرد )

اخلاق دين مزديسنا را پيمان دانست که مبناي آن خردورزي و عقلانيت است. در 

رو است؛ ن ميانهاخلاقي، انسابينش اخلاقي متون پهلوي، انسان آراسته به خصال 

ين که با تكيه بر نيروي خرد خويش، از افراط و تفريط ميپرهيزد و به ا انساني

ن ابزاري براي روي يا پيماهمچنين، ميانه .ل اخلاقي دوري ميكندشيوه از رذائ

ل اخلاقي در . زندگاني مبتني بر فضاي(21)ل اخلاقي استتشخيص و گزينش فضاي

روي نيل به اورمزد و جهان مينوي است و خردورزي و ميانه دين زرتشت، مقدمة

 42در پرسش  ،ند؛ بعنوان نمونهاين زيست اخلاقي هست ارهاي ضروريابز

، خرد و پيمان از ابزارهاي نيل به اورمزد، امشاسپندان و (1ـ3)بند  خردمينوي

 اند.بهشت برشمرده شده

د محدود نميشود نوي فردر متون پهلوي، خرد و دانايي تنها به تعالي مع

عنوان جزئي از نظام آفرينش وظيفه دارد با شناخت دين بعنوان بلكه انسان ب

منبع آگاهي و دانش، هدف نهايي آفرينش اورمزد را درك کند. ادراك فلسفة 

آفرينش اورمزد که همان پيروزي نهايي اورمزد بر اهريمن يا خير بر شر است، 

جهان هستي و آفريدگان اورمزدي موجود  انسان را از خويشكاريش نسبت به

در آن آگاه ميگرداند. در جهانبيني زرتشت خويشكاري انسان در جانبداري از 

تعريف ميشود، بنابرين انسان وظيفه  ،پيروزي آن بر شر برايخير و کوشش 

روي در کنُش خويش که برخاسته از خردمندي و دانايي است دارد با ميانه

هستي و ياري رساندن به انسانها و ساير موجودات  آباد کردن جهان براي

آفرينش گام بردارد و بدين شيوه خير و روشنايي را پشتيباني کند و موجب 
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آن  برقراري صلح و آرامش در جهان هستي گردد تا اعتدال از ميان رفتة

)نوسازي و رستاخيز دوبارة  و فرشگرددوباره بازگردد  (دليل تازش اهريمنب)

 قق شود. آفرينش( مح

نشهاي ، دانايي بن و علت ک(113)فصل  دينكرد سومدر  ،بعنوان نمونه

 اخلاقي دانسته شده است:

انگيزِ رادمردي )بخشندگي(، راستي، سپاسداري، دانايي، بُن

نژادگي، شرم، قناعت، مهرورزي، عدالت و ديگر هنرهاي اخلاقي 

مردمان  انگيز ثوابكاري و پارسايي درويرايشگر جهان و نيز بُن

 (.  211: 1311است )فضيلت، 

که  نجااستناد کرد، آ دينكرددر تأييد اين مطلب ميتوان به بند ديگري از 

 آمده است: 

اين نيز پيداست که همانگونه که زمين کدة آب و آب زيور و 

پيراية کشت و کشت، افزايش و رونق جهان و بر و ميوة آن 

نگاهداري و پايداري کشور است، پس دانايي خانة خوبي و خوبي 

 (.DKM, 567) تن خرد و خرد افزايندة جهان است

 . پیوند میان معرفت و تربیت5

 خردپرورش آسن .5-1

چه قوة عاقله بسط و انعكاس عقل کلي است و چنان (23)گراياننتگاه ساز ن

ش را به معرفت قدسي و صفت مينوي نهايي محتوايتاز عقل کلي و وحي )که ب

صورت يک نيرو و ابزار اهريمني درخواهد آمد. بنابرين ميبخشد( جدا گردد، ب

اسيتر وي را بناميم، ميتوان در مرتبة اس« حيوان ناطق»بجاي اينكه انسان را 

موجودي دانست که به وي عقل کلي عطا شده است و اين عقل خود به ذات 

مطلق تكيه دارد تا آن را بشناسد. در اين ترجمان از عقل، معرفت نيز شناخت 

آن جوهر عالي است که در مرکز شعور آدمي ميدرخشد و بسان اتصال آفتاب 
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ين معرفت، شهود است با پرتوهاي خويش به عقل متصل است و راه نيل به ا

(. بنابرين 11-21 :1332)نصر،  (31)که شأن آن دريافت بيواسطة حقيقت است

خرد را همسنگ با نفس ناطقه در وجود انسان بدانيم، راه پرورش آن اگر آسن

نگري و تأمل در نفس که کشف و شهود عرفاني است؛ در واقع نوعي درون

جانش  جا که چشمي ميرساند تا آنت يا بعبارتي معرفت اشراقمانسان را به حك

خرد در روشن ميگردد و حقايق را بيواسطه دريافت ميكند. هر اندازه آسن

انسان پرورش يابد، ميزان درك و دريافت انسان از دين زرتشت که منبع 

حكمت اورمزدي است بيشتر ميشود؛ در واقع وجودش، ظرفيت بيشتري براي 

 پذيرش معرفت الهي پيدا ميكند. 

خرد، اشراق و شهود معنوي است اساس متون پهلوي ابزار پرورش آسنبر 

ياد شده است. مفهوم چشم جان، مفهومي است « چشم جان»که از آن به 

)مينوي(؛ اين لفظ « نامشهود»)گيتي( و « مشهود»دربارة ارتباط ميان ساحت 

خصوص در متون کلامي( بر ادراك عقلي دلالت ميكند و معادل )ب غلبا

در زبان انگليسي است که هر دو اشتقاقاً   insightو perception مانند  الفاظي

اند. به حيطة شهود مربوطند، اما در معناي عقلي هم تخصيص معناي يافته

 دينكرد سومعلم و جهل در  ةمسئل ةبعنوان نمونه در بحثي منظم دربار
 ( تعاريف زير آمده است:يک بند 411)فصل

خودي خود اين است: آنچه چشم ف آن بجوهر علم آن است که تعري

گشايد، درست مانند جان را به ديدن اشيائي که بر جان مشهودند مي

ي چه چشم تن را به ديدن اشيائجوهر نور که تعريفش اين است: آن

 (. 22-23: 1313ميگشايد که بر تن مشهودند )شاکد، 

بنابرين  ميبيند،« چشم جان»را به  ءدر واقع، جان در تقارن با تن، اشيا

 ءلازم نيست چيزي بيشتر و ژرفتر از اين بر اين تعبير حمل کنيم که جان اشيا

روحاني را ادراك ميكند و عضوي که اين ادراك بر عهدة اوست بر سبيل 

(. به سخن ديگر، چشم 23-21ناميده شده است )همان: « چشم جان»استعاره 
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لوي به آن اشاره جان همان شهود جهان مينوي است که بارها در متون په

( 3ـ 41، بند 3)فصل يسنزند بهمنو بارزترين نمونة آن در  (31)شده است

يابد و آگاه اورمزد بصورت آب تجلي مي؛ هنگامي که خرد همهاست آمده

ياري اين خرد از رتشت پيامبر جاري ميشود تا او بتوسط اورمزد بر دستان ز

خني زرتشت سنمونة ديگر، هم .(32)رويدادهاي آينده و وقايع گذشته آگاه گردد

با امشاسپندان است و دريافت سفارشها و خويشكاريهايي است که هر يک از 

 (. 23، فصل هاي زادسپرمگزيده) امشاسپندان به وي عرضه ميكنند

 سرود خرد. پرورش گوش5-2

كه چنان، يي از دانايي استپيشنياز کشف و شهود عرفاني، رسيدن به مرحله

ا گزينش خردمندي در جستجوي حقيقت غايي به سير و سلوك انسان بتواند ب

نگري و مكاشفه به سرمنزل مقصود برسد. عرفاني دست بزند و از راه درون

خرد يا همانطور که پيشتر بيان شد، انسان داراي دو نوع خرد است؛ يكي آسن

 و ميتوان استيي از دانايي مطلق اورمزد در وجود او خرد غريزي است که بهره

سرود خرد يا خرد آن را با عقل يا نفس ناطقه برابر دانست. ديگري گوش

اکتسابي است که ميتوان آن را با توانايي دريافت دانش و علم در وجود انسان 

برابر دانست که مقدمات تعالي معنوي را براي انسان فراهم ميكند. پرورش 

دليل در  همينشود؛ بسرود خرد از طريق تعليم و تربيت ممكن ميگوش

آموزش دين و دانش از اهميت بسزايي برخوردار است و  مزديسنانگري جهان

تا آنجا  ،يابد و مورد تأکيد قرار ميگيرداين اهميت در متون دوباره بازتاب مي

خسرو و و  چيم کستي ،(33)خويشكاري ريدگانکه برخي از اين متون مانند 
دارد و با اين هدف نگارش بصورت ويژه به تعليم و تربيت اختصاص  (34)ريدگ

( 3، 2، 4)بند  خويشكاري ريدکانيافته است. بعنوان نمونه در متن پهلوي 

 آمده است: 

به گاه از روي داد به دبيرستان شويد، اندر دبيرستان چشم و 
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تان از دبيرستان فراز گوش و دل و زبان به فرهنگ داريد، چون

 (.  242: 1333غيبي، هلند اندر راه هوشيارانه و با فرهنگ رويد )

لزوم کسب فرهنگ و دانش  مورد ( در42 و 41)بند  اندرز پوريوتكيشاندر 

 ميخوانيم:

به فرهنگ خواستاري کوشا باشيد، چه فرهنگ تخم دانش است و 

ميوة آن خرد و خرد را راهبري هر دو جهاني است، و هم دربارة 

سختي،  آن گفته شده است که فرهنگ اندر فراخي، پيرايه و اندر

پناه و اندر پريشاني دستگير و اندر تنگي پيشه است )نوابي، 

1333 :332-331.) 

اهميت آموختن و کسب دانش نيز در سخناني از آذر فرنبغ  بارةدر

 فرخزادان آمده است:

پرسيد که کشتن خرد چه؟ او گفت که کشتن خرد، آموختاري و 

روشنِ  داري و بار آن گزيداري و جاي آن بهشتآب آن نيوشي

 (.111: 1331عريان، همه آساني است )

هنگام سخن گفتن از پادشاه شايسته، کسب دانش و برخورداري انوشيروان ب

( و از نظر 13: 1334مسكويه، از علم بسيار را از ويژگيهاي او برميشمارد )ابن

خسرو قباد پادشاهي که سياست و تربيت مُلک و غمخواري مردم را به نيكويي 

هد و در زمان پادشاهي او همة مردم در رفاه و آسايش و فراغت و انجام ميد

دينكرد  23در فصل (. 33عافيت هستند، از پادشاهان ديگر برتر است )همان: 

 ميخوانيم: در اينباره سوم

هاي بروني(، رو هر اندازه که خرد شنيداري )استوار بر آموخته

و به بهمن در ام سوي خرد خدادادي کند، آباداني و شهرياري به ک

اندازه رامش بر بيم غلبه ميگردد. هر اندازه  همانپيوسته گردد؛ ب

که بدآگاهي و شوربختي و شهرياري ناکام به اکومن در پيوسته 
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: 1311همان اندازه بيم و رامش زورمند ميگردد )فضيلت، گردد، ب

113.) 

رد؛ استناد ک خردجاوداندر تأييد اين مطلب ميتوان به سخنان هوشنگ در 

هوشنگ کسب دانش را در کنار کارهايي چون حلم، عفت و عدالت از کارهاي 

نيكويي ميداند که آموختن آن موجب کسب خير و دوري از شر ميگردد 

(. در باور او دانش عبارتست از کسب خير و دوري از شر؛ 44: 1311)ثروتيان، 

مت استوار با حكمت پرده از روي دانش باز ميشود و با زهد ميتوان به حك»

ت که دانش و اين سخن هوشنگ ميتوان درياف از(. 32و  44)همان:  «رسيد

خرد را سنگ دانش و آسنرا هم سرود خردند؛ اگر گوشحكمت مكمل يكديگر

همسنگ حكمت بدانيم، اين دو با همراهي يكديگر انسان را در نيل به معرفت 

متفاوتي پرورش ام نيز بشيوة هر کد .الهي و تعالي معنوي ياري ميكنند

خرد از طريق آموزي و آسنسرود خرد از طريق تربيت و دانشيابند؛ گوشمي

 عرفاني. ةاشراق و مكاشف

نيز به لزوم همراهي اين دو  (1)بند آراء دين به مزديسناني در متن اندرز

 خرد اشاره شده است:

تعاليِ خرد ذاتي از خرد اکتسابي است. کسي که خرد ذاتي دارد ولي 

اکتسابي ندارد، خرد ذاتي را بكار نميتواند بردن؛ اگر خرد ذاتي  خرد

 (. 134: 1333ندارد، پس خرد اکتسابي بر نميشود )نظري فارساني، 

يعني همراهي خرد ذاتي و خرد اکتسابي در نيل به معرفت،  ،اين مهم

 سنتگرا نيز به آن اذعان دارد: متفكراناز  ،چيزي است که سيد حسين نصر

شناخت امر قدسي و معرفت قدسي، مهمترين بخش  گرايش به

آنها که صبغة فلسفي آيين زرتشت است و در متون مزدايي بويژه 

مفصلاً به معرفت پرداخته شده است؛ بدين ، دينكرددارند همانند 

وسيله، عقيدة حكمتِ باطني و حكمت اکتسابي بطور کامل 
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ا هم، منجر يابد و اين دو با تكميل يكديگر و پيوند بگسترش مي

 (. 13: 1332)نصر،  قدسي ميشوندبه حصول معرفت 

 معرفت الهیشاپور و نمودهای عینی . گندی5-3

هايي که پيشتر بيان شد، اهميت و لزوم پرداختن به تربيت را همة نمونه

خرد( بجز از نشان ميدهد که بر اساس آن ميتوان گفت پرورش عقل )آسن

بناي دانايي و خردمندي است که سنگطريق دانش مسير نميشود و تربيت 

 بوسيلة آن ميتوان عقل را راهبري و راهنمايي کرد. 

احترام و ارزشمندي دانش و دانايي در زمان امپراتوري ساساني خود گواهي 

در اين برهة تاريخي دوباره تلاش ميشود  .بر اهميت تعليم و تربيت است

ده است، از اماکن مختلف متون، دانش و معارفي که مربوط به ايرانيان بو

هاي زيرا ساسانيان بر اين باور بودند که همة دانشها و کتاب ،گردآوري شود

 اوستا هايمانده از عهد باستان در همة زبانها و فرهنگها از تعاليم و آموزهباقي

 د. انپذيري از آن در جريان ترجمه و انتقال بوجود آمدهاند و با الهامبهره برده

گردآوري متون، دانشها و معارف از ديگر فرهنگها، نهضت ترجمه يند ر فراد

آغاز ميشود که با شروع آن زمان تأثيرپذيري ايرانيان از دانشها و معارف ديگر 

فرهنگها و ملل فراميرسد. اوج اين تأثيرپذيري از فرهنگ، فلسفه و علم يونان 

ل و خسرو در زمان ساسانيان به دوران پادشاهي اردشير اول و شاپور او

. اردشير پس از آنكه حكومت را بدست ميگيرد، دستور به برميگرددانوشيروان 

که به باور ساسانيان ريشة همة آنها  داردو ساير دانشهايي  اوستا گردآوري

. شاپور علاوه بر مكتوبات ديني، متنهايي در زمينة (33)تعاليم زرتشت بوده است

 مطابقت داد.  اوستاردآوري کرد و با پزشكي، نجوم، فلسفه، صنايع و مهارتها گ

از اشتراکات اصطلاحي و محتوايي موجود در متون پهلوي ميتوان فهميد 

يي داشتند. خسرو هاي دورة شاپور جايگاه ويژهکه متون ارسطويي در ترجمه

انوشيروان همة اين متون که در مجموع مذهب زرتشتي را تشكيل ميدهند، 
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ان داد تا آنها براي استفادة بشريت مورد مطالعه در اختيار عموم گذاشت و فرم

 (. 22-11: 1331گوتاس، ) و بحث قرار گيرند

و شكوفايي آن  (32)شاپور بدست شاپور اولبيترديد تأسيس دانشگاه گندي

ي و فرهنگي ايران نقطة عطفي در حيات علم ،در دوران پادشاهي انوشيروان

آن دوران سراسر شكوه و عظمت به تا آنجا که از  ،آيدشمار ميدورة ساساني ب

ساساني  ةعصر نهضت فرهنگي ايران ياد ميكنند. اگرچه در درون جامع

يتهايي دباورهاي مذهبي و گاه سختگيريهاي نهادهاي ديني مشكلات و محدو

آورد اما ايران در پيوندهاي مستمر هاي علمي و فرهنگي بوجود ميرا در زمينه

پژوهي، پذيرش دانش و کوشش هاي دانشفرهنگي خود با گذشته و پيشينه

آورد که از شاپور را بوجود نهاد فرهنگي بزرگي مانند گندي ،در ترويج آن

يكسو، عامل التقاط و چندگانگي فكري و دانشي ميان ملل مختلف شده بود و 

يط رونق و از انسداد و بسته شدن جامعه جلوگيري کرده و شرا ،از سوي ديگر

تنها در دورة ساساني بلكه تا سه قرن پس از ظهور اسلام پويايي علمي را نه

 (. 21-23: 1314استمرار بخشيد )تكميل همايون، 

 گیریجمعبندی و نتیجه

ست که معرفت اسي متون پهلوي در وهلة نخست اينشني معرفتنامب

منشأيي اهورايي دارد و اين معرفت در دين يا کلام اهورايي پديدار گشته 

ميتوان گفت، معرفت برخاسته از متون پهلوي که زيربناي آن  است. از همينرو

معرفتي است که جنبة باطني و شهودي دارد و  ،ها و تعاليم ديني استآموزه

شناخت آن بوسيلة خرد غريزي و ديدة روحاني و از راه اشراق و شهود ممكن 

ه مندي از دانش ديني است، به اين معنا کميشود. لازمة چنين شناختي بهره

آيند ميقل به ادراك دراز راه ع ،يعني دستورات و سفارشهاي آن ،محتواي دين

چنين معرفتي مقدمات  .دنو عامل تشخيص کار نيک از بد و خير از شر ميشو

تعالي معنوي انسان را فراهم ميكند. همچنين اين معرفت سرشت و غايتي 
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ل شدن به فضايراسته زيرا انسان را بسوي اورمزد، خير و نيكي و آ ،اخلاقي دارد

 اخلاقي راهنمايي ميكند. 

سرود آيد؛ پرورش گوششمار ميتعليم و تربيت ابزار مهمي ب در اين ميان،

خرد است از طريق تعليم و تربيت ممكن خرد که مبنايي براي پرورش آسن

يي براي آگاهي بيشتر يي از دانايي و خردمندي مقدمهميشود. رسيدن به درجه

 باطني معرفت است؛ تا چشم جان روشن شود و انسان به و پرورش جنبة

ل گردد. در حقيقت ميتوان گفت معرفت برخاسته از متون ديدار اورمزد ناي

اين معرفت اساساً  .استيا حكمت خالده  (33)پهلوي نوعي از جاودان خرد

منشأيي الهي دارد و امري مقدس است که اورمزد به انسان بخشيده است. 

- سلسله ت شناخت اورمزد است، وجود برتري که در رأساساس اين معرف

 مراتب هستي قرار دارد و منشأ آفرينش موجودات هستي است )اشكال کثرت(.

ان معرفت قدسي است؛ انس ةهمچنين در حكمت خالده معنويت و اخلاق نتيج

شود که خويشكاري خود را در بدل ميماخلاقي  مند از دانايي به انسانيبهره

 در حكمت جاويدان، ،تعبير ديگراز خير و غلبه بر شر ميداند؛ بجانبداري 

 آيد.  شمار ميهاي معرفت باخلاق يكي از جنبه

نوشتهاپی
 

عبارتست شناسي ديني تمايز وجود دارد؛ معرفت ديني و معرفتمعرفت ديني . ميان 1

از قبيل فقه، اخلاق و اصول  ،بخشهاي مختلف دين ةاز مجموعه شناختهاي ما دربار

هاي ديني است و توجيه عقلاني آموزهشناسي ديني معرفت ي، اماو  اعتقادات دين

نگاهي است از بيرون به آنچه در حوزة معرفت ديني ميگذرد. در واقع ميتوان گفت 

زاده ميشود و مسبوق به آن است؛ شناسي ديني پس از معرفت ديني معرفت

 (. 22-23: 1311آيد )فعالي، بنابرين، معرفتي مضاف و پَسيني بشمار  مي

بطور کلي متون پهلوي را ميتوان به دو دسته ديني و غير ديني تقسيم کرد؛ متون پهلوي . 2

کارنامة اردشير غيرديني شامل آثار تاريخي زندگي شاهان و داستانهاي پهلواني )مانند 
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هاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي، تاريخي و ( و مجموعهيادگار زريرانو  بابكان

 (. شهرستانهاي ايران، خسرو و ريدگ، ماديان هزار دادستانجغرافيايي )مانند 

هاي بزرگان و حكماي اسلامي مانند . از حكمت و فلسفة ايران باستان، در آراء و نوشته3

الفارسيين،  سهروردي، با عناويني چون حكماي خُسروانيّين، الفهَلويين، حكماء

  (. 31: 1333، ... ياد شده است )رضي حكماي الفُرس، الكَسروَيون و

،  در هاي زادسپرمگزيدهو  بندهش؛ افزون بر 12بند  34، فصل هاي زادسپرمگزيده. 4

 22آگاه اورمزد سخن بميان آمده است؛ مانند فصل ديگر متون پهلوي از خرد همه

و  22؛  فصلهاي 3-11 بندهاي ،يسنزندِ بهمن 3؛ فصل 1-4بندهاي  ،روايت پهلوي

 . 23 -41، بندهاي شايست ناشايست 11و فصل  هاي زادسپرمگزيده 23

مقدسترين دعاي زرتشتي است که در آن  (ahunawar. دعاي اهونور )پهلوي: 3

مورد ستايش قرار ميگيرد. اين دعا که در تاريخ اساطيري ايرانيان نقشي « راستي»

(؛ 111: 1313زاده، آيد )قليمحوري دارد، هستة اصلي دين زرشت بشمار مي

به همگني و يگانگي دين و دعاي اهونور  دينكرد سومکتاب  23که در فصل آنچنان 

 اشاره شده است.  اوستادر 

در زبان پهلوي بمعناي فطرت و طبيعت اصلي، راست و پاك  (xemخيم )پهلوي:  .2

يادگار  43در بند (. 12: 1311پيش از تازش اهريمن بر گيتي است )مزداپور، 

از خوي بد و آرزو و شهوت پالودن توصيف شده است. خويشكاري خيم، تَن  بزرگمهر

 در متون پهلوي، خيم بيش از هر اسم ديگري با خرد همراه است. 

بين مفاهيم در نظامهاي « نسبتهاي مشابه»يي هدف برقراري در مباحث مقايسه .3

به سخن ديگر، پس از استنتاج جوهرة اساسي «. مفاهيم مشابه»مورد بحث است نه 

روابط ميان آنها، نسبتهاي مشابه بين مفاهيم در دو نظام نمايانده ميشود مفاهيم و 

(. بنابرين، در اين بخش از پژوهش هدف آن نيست که 1-21: 1332)شايگان، 

مفاهيم کاملاً مانند هم فرض شوند و با يكديگر تطبيق يابند، بلكه هدف دريافت 

 نسبتهاي مشابه بين آنهاست.  

قل اول که آن را عقل کلي، عقل فعال و عقل دهم نيز مينامند، . در سلسلة مجردات، ع1

يي که ويژگيهاي خرد پروردگار را داراست صادر اول است؛ جوهر مجرد و يگانه

 : پيشگفتار(. 1333)طالبي و راشد محصل، 
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(، بمعناي رياست تشريفات و امر معرفي handemangarihگري )پهلوي: . هنديمان3

صورت کردن و روبرو هم»شاهنشاه است. معناي دقيق واژه کردنِ کسان به حضور 

 (. 133: 1331)بهار،  «کردن است

و ادبيات پهلوي آمده است، انسان موجودي دو بعدي است  اوستا. بر اساس آنچه در 11

( و اوروَن )روان يا نفس( از يكديگر قابل تفكيک و tanuو در وجودش دو بعد تَن )

 شناسايي است. 

؛ جان يا نيروي حيات، اراده و ذهن در انسان است؛ خويشكاري اين نيرو (axw. اَخو )11

آيد و با نگهداري تَن و تنظيم زيست طبيعي آن است. اين نيرو با تن به هستي مي

، اخو به خداي و 211، فصل دينكرد سومدر (. 33: 1331آن نيز نابود ميشود )بهار، 

  فرمانده روان تعبير شده است.

دينيش ياري ميكند  (، دئنا نيرويي است که انسان را در انجام خويشكاريden. دَئنا )12

 (. 131: 1313)شاکد، 

 ( يا بَوذه، نيروي شعور و آگاهي است )همانجا(. bôy) . بَوي13

يا روان، مسئول کردار انسان است و گزينش خوب و بد بر عهدة  (ruwan. اوروَن )14

ش بهشت يا پادافره دوزخ را دريافت نيروست که پادا هميناوست؛ پس از مرگ 

 (. 222: 1313زاده، خواهد کرد )قلي

نيروي محافظ و نگهدار انسان است که بر خلاف  ( يا فروَشي، (frawahar. فروَهر13

: 1331روان، مسئول کارهاي نيک و بد نيست و همچنان پاك ميماند )اوشيدري، 

333-334.) 

  .143بند  13 شتي؛ 2و  4ها هات، 22ي يسنا. همچنين  12

از  11و  13( نيروي حافظه و به ياددارنده در ذهن انسان است. در فصل ōŝ. هوش )13

متن پهلوي راسته؛ آموزة پزشكي مغان، هوش همراه با بوي آمده است و ياريگر او 

آيد؛ بوي از مينوان، آگاهي به هوش ميدهد و هوش آن را به تن ميدهد بشمار مي

 (.  23-33: 1313)اشه و ميرشاهي، 

 1( توانايي درك و فهم که از نيروهاي روان است؛ بعنوان نمونه در بند wir. وير )11

 از شش ابزار سخن ميرود که وير يكي از آنهاست. وزارشكندگمانيکفصل نخست 
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، روان به اورمزد تشبيه شده است و هوش، وير و دريافت، بندهش 131. در بند 13

 اند. شاسپنداني هستند که در پيشگاه او ايستادهانديشه، دانش و فهم همچون ام

موبدان  اين کتاب توسط ؛است ساسانيان از متون بازمانده از دوران يكي .21

اين اثر بخوبي دانش  .ستبيماريهانوشته و موضوع آن پزشكي و درمان  زرتشتي

 .کرده است پزشكي در ايران باستان را منعكس

ارسطو يافته است و آنها را  ءرا در آرا (يعني وير، هوش و خرد)بيِلي منشأ اين سه نيرو . 21

 . (Bailey, 1971: p.100) ستدانسته ا« عقل»و « حافظه»، «ذاکره»بترتيب نيروي 

. متن کوچكي دربارة دليل بستن کُستي يا کمربند ديني زرتشتيان که در قالب 22

  (. 124: 1333گفتگويي ميان يک پسر و پدر مطرح ميشود )تفضلي، 

( بمعني کلام و افسون مقدس است؛ طبق maraspandمانسر يا در پهلوي مارسَپنَد ). 23

    (.334: 1313زاده، است  )قلي اوستاهمان  و مانسر سخن اورمزد بنَدهش

باوريِ بنيادينِ دين زرتشت را به سهروردي با ديدگاهي پديدارشناسانه، دوگانه .24

و هرگونه شناخت را حاصلِ آگاهي از اين قاعده  قاعدة نور و ظلمت تأويل ميكند

 (. 11: 1313)سهروردي،  ميداند

و شكوه است؛ نيروي آسماني و موهبتي ايزدي (: بمعناي خوشبختي farrah) فَرّه .23

که در وجود هر انساني بوديعه گذاشته شده است تا او را در انجام کارهاي نيک 

ياري کند. اما فره، نيروي کيهاني و ايزدي نيز هست که بر اثر کارهاي نيک مردم 

 زاده،بصورت قدرت، ثروت و پيروزي و جز آن بر زندگي مردم اثر ميگذارد )قلي

1313 :313.) 

 ، تمثيل زيبايي براي همراهي اين دو نوع خرد آمده است. دينكرد ششم 222. در بند 22

( بمعناي هوس و شهوت است و در ادبيات پارسي ميانه به ديو تبديل waran. وَرَن )23

 (.41: 1331ميشود )بهار، 

که ايرانيان آموزة بر اين باورند  ،برخي پژوهشگران مطالعات ايران باستان از جمله زنر. 21

به اعتقاد وي، زرتشتيان اصل معروف راه ميانه را از  .اندپيمان را از يونانيان وام گرفته

ارسطو فرا گرفتند و نظام اخلاقي خود را بر اساس آن استوار ساختند؛ همچنان که 

(. 14: 1333بواقع نظريات ارسطو دربارة ماده و صورت، قوه و فعل را پذيرفتند )زنر، 

فضلي نيز اين رأي را تأييد ميكند و اصل پيمان را نتيجة تأثيرپذيري ايرانيان از ت

https://kaffeketab.ir/tag/%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86/
https://kaffeketab.ir/tag/%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86/
https://kaffeketab.ir/library/zoroastrian-books/
https://kaffeketab.ir/library/zoroastrian-books/
https://kaffeketab.ir/library/zoroastrian-books/
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فلسفة يوناني ميداند و افراط و تفريط را متشابهات صفات خوب تلقي ميكند که در 

اخلاق زرتشتي، برادران دروغين خوانده ميشوند و در حقيقت همان رذائل اخلاقي 

مقابل اين نظر، دوفوشه کور معتقد است (. در نقطة 211: 1333هستند )تفضلي، 

روي يا پيمان در اخلاق زرتشتيان، نتيجة منطقي پرداختن به خرد رسيدن به ميانه

را نيز بدنبال دارد؛ « نگهداري اندازه»است. او بر اين  باور است که خرد اجباراً مضمون 

اند و در ي وام گرفتهبنابرين لازم نيست تصور شود ايرانيان اين مفهوم را از فلسفة يونان

هاي مورد رو با دانش نهفته در خود، اندازهاند. خرد ميانهخلق آن مديون ارسطو بوده

 (. 13: 1333نياز خودش را با تجربه شكل ميدهد )دوفوشه کور، 

به حقايق و اصولي باور دارند که داراي سرچشمة الهي است و بر بشر  گرايان،. سنت23

اين اصول از طريق  .کيهاني وحي و الهام شده است و در واقع بر کل قلمرو

 .اندآواتارها و لوگوس نمود يافته ،پيامبران، انبيا همچونشخصيتهاي گوناگوني 

هاي گوناگوني چون حقوق، ساختار اجتماعي، هنر، علوم و تأثيرات اين اصول حوزه

 (. 22: 1332البته معرفت عالي و ابزارهاي کسب آنها را شامل ميشود )نصر، 

(، عقل جزئي قرار دارد. اين عقل با intellectusدر مقابل شهود يا خرد شهودي ) .31

زدايي از معرفت، به ابزاري اين جهاني مبدل ميشود که جدايي از امر قدسي و تقدس

 (. 12-13ادراکات انسان را دربرميگيرد )همان:  ةصرفاً حوز

خبر از عالم غيب است و در متون اين شهودهاي عرفاني، که مخصوصاً موضوع آن .  31

. البته اين (cf. Bailey, 1971: 98) ميشود mēnōg wēnisnīhپهلوي از آن تعبير به 

اند و طريق به جمعي از گزيدگان محدود بوده است که خود را نائب ديگران ميدانسته

 ،نمونهآنچه سعادت ديدنش را يافته بودند، براي ديگران هم آشكار ميكردند. بعنوان 

عادتي ميگويد که براي جستجوي  از سفر خرق ،کرتير، موبد قدرتمند دورة ساساني

حقيقت دربارة بهشت و دوزخ به آن مبادرت ورزيده است؛ او با برخي از کارهاي نيک در 

جهات خشنودي ايزدان خود را براي چنين کشف و شهودي آماده ميكند. در برخي 

دن مقدمات شهود، فرد را با مقداري منگ )مادة مخدري آورفراهم براي بودموارد ممكن 

که در پزشكي و نيز در مراسم مذهبي مورد استفاده قرار ميگرفته است( ياري کنند تا 

زاي اين دارو نياز داشتند تا کشف و زيرا به خاصيت توهم ،به خواب عميقي فرو رود
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ن ارداويراف مشاهده کرد که شهود را باعث شود. بارزترين نمونة آن را ميتوان در داستا

ائه ميدهد وي از اين طريق به جهان ديگر ميرود و در بازگشت خود، گزارشاتي از آنجا ار

        (.23-32: 1313شاکد، ؛ 12-13بندهاي  2)فصل 

 آگاه دست داده است. مندي از خرد همه. شهود زرتشت بواسطة بهره32

ه مدرسه ميروند تا هنگام بازگشت به . متني در مورد وظايف کودکان از صبح که ب33

در ادامة اين متن، متن ديگري با مضموني مشابه آمده است که با عبارت  .خانه

آغاز ميشود و از اينرو به آن اندرز کودکان نيز « اندرز خوبي کنم به شما کودکان»

 (.132-133: 1333ميگويند )ر.ك: تفضلي، 

به  ،که از نجباي دربار خسرو پرويز بودهيي که در آن ريدگي، پسر جواني رساله .34

 پرسشهاي پادشاه پاسخ ميدهد.

. اين سياست، سبب بوجود آمدن فرهنگ ترجمه شد که تا پايان دولت ساساني کم 33

  و بيش ادامه داشت.

اند اما . بناي گندي شاپور را به شاپور اول ساساني و به قرن سوم ميلادي نسبت داده32

نام پسر خويش، بناي اين دانشگاه را باردشير بابكان سنگ برخي احتمال ميدهند که

: 1331شاپور نهاده و فرزندش شاپور آن را تكميل و به اتمام رسانده است )حكمت 

313.)  

. خرد جاويدان يا حكمت خالده همان حكمت ماندگار، ازلي و ابدي است که در قلب 33

مابعدالطبيعه سنتي مسيحي يا  از ودانته و بوديسم گرفته تا کابالا و ـ همة سنتها

اين ديدگاه نوعي امر ثابت وجود دارد که گوهر همة  براساس جاي دارد. ـ اسلامي

اديان و سنتهاست و با تغييرات زماني و مكاني تغيير نميكند؛ آنچه تغيير ميكند 

 صورت يا بيان الهياتي اين حكمت خالده است.  

 منابع

 تهران: معين. ،زبان، فرهنگ، اسطوره )مجموعه مقالات(( 1312آموزگار، ژاله )

حيح تص ،الدين محمد شوشتريتقي ة، ترجمجاویدان خرد( 1334مسكويه رازي )ابن

 بهروز ثروتيان. تهران: فرهنگ کاوش.  

 ، تهران: اساطير.پزشکی مغان ةراسته؛ آموز( 1313ميرشاهي، مسعود ) ؛اشه، رهام
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 پور، تهران: اميرکبير.، ترجمة ا. ح آريانسیر فلسفه در ایران( 1333اقبال لاهوري، محمد )

، آیین زرتشت( توضیحی ةناممزدیسنا )واژه ةدانشنام( 1331اوشيدري، جهانگير )

 تهران: مرکز.

شناسي و جايگاه بهمن در متون اوستايي و پهلوي مفهوم( »1331بلخاري قهي، حسن )

 ،1 ةشمار ،، سال دهمفصلنامة تاریخ فلسفه، «صادر اول در حكمت اشراقي هبمثاب

 .33-22ص

 تهران: توس. ،بُندهِش( 1311بهار، مهرداد )

 ، تهران: آگه.ر ایران )پارة نخست و پارة دوم(پژوهشی در اساطی( 1331ــــــــــ  )

، تهران: بینی ایرانی بر افلاطونتأثیر فرهنگ و جهان( 2332پانوسي، استفان )

 انجمن فلسفة ايران.

 ، تهران: سخن. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام( 1333) تفضلي، احمد

 ، تهران: توس.ردمینوی خ( 1331ــــــــــــ  )

 هاي فرهنگي. تهران: دفتر پژوهش شاپور،دانشگاه گندی( 1314، ناصر )تكميل همايون

 ، تهران: مهتاب. ایران باستان ةخردنام( 1311ثروتيان، بهروز )

عرفانی زرتشتی بر  ـ آئین زروانی؛ مکتب فلسفی( 1332مقدم، مسعود )جلالي

 ، تهران: گوته.زمانمبنای اصالت 

 ة، تهران: مؤسسدر ایران باستانآموزش و پرورش ( 1331حكمت، عليرضا )

 ريزي علمي و آموزشي.تحقيقات و برنامه

بررسي تطبيقي مفهوم ( »1332فر، محمد؛ راشدمحصل، محمدتقي )دلپذير، زهرا؛ بهنام

شناسی ادب فصلنامة متن، «فردوسي شاهنامةششم و  دينكردخرد در اندرزهاي 

 .33-33. ص32، شمارة فارسی

با متون ايراني  شاهنامهمقايسة خرد در ( »1333يدهاشم )رضايي، مهدي؛ خاتمي، س

فصلنامة ادبیات عرفانی و ، «شناسي متنپيش از اسلام بر اساس زبان

 . 113-131ص ،43، شمارة شناختیاسطوره

سیر تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان حکمت خسروانی )( 1333رضي، هاشم )

 ، تهران: بهجت.(در ایران باستان
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  ، تهران: فكر روز. گریطلوع و غروب زرتشتی( 1333) زنر، آر. سي

 اي، تهران: توس. ، ترجمة فريدون بدرهتعالیم مُغان( 1333ــــــــــــ )

  ، ترجمة تيمور قادري، تهران: مهتاب.گریزروان یا معمای زرتشتی (1313ــــــــــــ )

ر سجادي، جعفسيد ة، ترجمالاشراق( 1313) الدين يحييشهاب سهروردي

 : دانشگاه تهران.تهران

 ة، ترجمتنوع آراء دینی در عصر ساسانی؛ تحول ثنویت( 1313شاکد، شائول )

 احمدرضا قائم مقامي، تهران: ماهي.

، مجلة الفبا، «معاد و قيامت در عرفان اسلامي و هندو( »1332شايگان، داريوش )

 .  1-21، ص1شمارة 

، مشهد: فرهنگ خرد در شاهنامه( 1333طالبي، بهروز؛ راشدمحصل محمدتقي )

 آهنگ قلم. 

 ، تهران: سازمان ميراث فرهنگي. متون پهلوی( 1331عريان، سعيد )

هاي حماسي فارسي و خرد در منظومه( »1332غضنفري، کلثوم؛ محمدي، احسان )

، سال شناسیهای ایراندوفصلنامة پژوهش، «سنجش آن با متون زرتشتي

 .23-12، ص2 ةشمار ،هفتم

 ، تهران: دکتر محمود افشار.دوازده متن باستانی( 1333غيبي، بيژن )

 دهخدا. تهران: فرهنگ ،1ج  ،دینکرد سوم( 1311فضليت، فريدون )

 ، تهران: انجمن معارف اسلامي ايران. شناسی دینیمعرفت( 1311فعالي، محمدتقي )

فس در متون ملاحظاتي کوتاه دربارة بعضي قواي ن» (1313)مقامي، احمدرضا قائم

، شمارة فصلنامة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،«زرتشتي

 .33 -113، ص113

 ، تهران: پارسه.فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایة متون پهلوی( 1313زاده، خسرو )قلي

، ترجمة زمان ادواری در مزدیسنا و عرفانِ اسماعیلیه( 1334کربن، هانري )

 ران: سوفيا. اله رحمتي، تهانشاء

، ترجمة عبدالرضا سالار یونانی و فرهنگ اسلامی ةاندیش( 1331گوتاس، ديميتري )

 تهران: فروزان. ،بهزادي
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، ترجمة محمدجعفر مکاتب فلسفی و آراء تربیتی( 1311گوتک، جرالد )

 سرشت، تهران: سمت.پاك

ها در نقش آندايي و شناسي مزجايگاه امشاسپندان در جهان( »1333لاجوردي، فاطمه )

 . 133-114، ص31، شمارة جاویدان خرد ةدو فصلنام، «سلوك فردي

، 31و  33، شمارة فصلنامة فرهنگ، «مردخيم و خرد فرخ( »1311مزداپور، کتايون )

 .  23-32ص

هاي انديشة بهمن يا صادر اول سرچشمه( »1333مفتوني، ناديا؛ درودي جوان، مرتضي )

 .3-24، ص3، سال نهم، شمارة فلسفهتاریخ فصلنامة ، «شيخ اشراق

 ،، ترجمة مهشيد ميرفخراييفرهنگ كوچک زبان پهلوی( 1333مكنزي، ديويد نيل )

 تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 ، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.روایت پهلوی( 1323) ميرفخرايي، مهشيد

دادستان  ةرسش ششم متن فارسي ميانينش بنابر پهدف آفر( »1323) ـــــــــــــــ 

 . 23-21، ص2، شمارة فصلنامة فرهنگ، «ديني

در شعري به « آگاهخرد همه»و « پيل و خانة تاريک»تمثيل ( »1314ـــــــــــــــ )

 . 3 -12، ص 1، سال دهم، شمارة فصلنامة نامة پارسی، «زبان ختني

، 3و  1، شمارة فصلنامة پاژ، «داد ايزدت هرچه از بهتر خرد» (1311ـــــــــــــــ )

 . 3-11ص

، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و بررسی دینکرد ششم( 1332ـــــــــــــــ )

 مطالعات فرهنگي.

دوفصلنامة ، «نقش و جايگاه خرد در متون باستاني ايران( »1333نداف، ويدا )

 .113-133، ص1، سال پنجم، شمارة شناختزبان

فرزاد حاجي ميرزائي، تهران:  ة، ترجممعرفت و امر قدسی( 1332حسين )دنصر، سي

 فروزان روز. 

 ، تهران: فروهر. هفت متن كوتاه پهلوی( 1333نظري فارساني، محسن )

 ،نشریة دانشکدة ادبیات تبریز، «اندرز پوريوتكيشان ةگزيد( »1333نوابي، ماهيار )

 . 313-333، ص12 ةشمار
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تهران: پژوهشگاه  ،، ترجمة شاپور اعتمادشناسیتاریخ معرفت (1334هاملين، ديويد )

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

مضمون تقابل خرد و آز و جايگاه ( »1333رنجبر جمال آبادي، عاطفه ) ؛راد، علييزداني

، 1، سال دهم، شمارة های تاریخیپژوهش ةفصلنام، «شهريايران ةآن در انديش

 . 133 - 212ص 
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